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 سخنی با بزرگ‌سالان
ــور  ــه منظ ــه‌آرا ب ــتار و صفح ــم، ویراس ــنده و مترج ــاش‌، نویس ــی نق ــط جمع ــواره توس گه
ــت‌اندرکارانِ  ــت. دس ــده اس ــیس ش ــتان تأس ــودکان افغانس ــرای ک ــاب ب ــه‌ی کت ــف و ترجم تألی
گهــواره تــا بــه حــال کتاب‌هایــی را بــه زبان‌های فارســی، پشــتو و اوزبیکــی تألیــف و یــا از زبان‌های 
ترکــی، اردو، دنمارکــی، انگلیســی، جاپانــی، روســی، آلمانــی و فرانســوی ترجمــه و بــرای چــاپ 
آمــاده کرده‌انــد. ایــن نهــاد ســعی دارد تــا بــا ارایــه‌ی کتاب‌هــای جــذاب در قالــبِ داســتان، شــعر 
و ســرگرمی بــرای کــودکان، ارزش‌هــای پســندیده و عــامِ بشــری را در ذهــن آن‌هــا نهادینــه ســازد. 
تــاشِ گهــواره بــر ایــن اســت تــا کــودکان افغانســتان کــه در بیــرون از کشــور بــه دنیــا آمده‌انــد، یــا 
در کودکــی بــه خــارج رفته‌انــد، پیونــد خــود را بــا مادران‌شــان از راه ســخن گفتــن بــه زبان‌ِمــادری 

حفظ کنند و از همین راه رابطه‌ی خویش را با مادرمیهن پایا و پویا نگهدارند.
ــن  ــم ای ــد و امیدواری ــان کنن ــا همکاری‌م ــا و پدره ــتا مادره ــن راس ــه در ای ــم ک آرزومندی

کتاب‌ها را به دسترس کودکان‌شان قرار دهند و با آن‌ها یا برای آن‌ها بخوانند.

گهواره
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بود نبود، زیر آسـمان کبود، نان‌فروشـیِ کوچک و مشـهوری 

بود به نام »دوستی«. 

مـردم همیشـه از این نان‌فروشـی خریـد می‌کردند و هر روز بـرای خرید، در یک 

صف طولانی منتظر می‌ایستادند.

اجمـل همیشـه بـا همـکارش حامـد، در مـورد مـواد نان و شـیرینی مثـل: آرد، 

بـوره، پنیـر، نمـک، روغـن زیتـون، خمیرمایـه، مسـکه، کشـمش، کنجـد و... 

صحبـت می‌کـرد. اجمـل و حامـد یک گـروه دونفری خوب و صمیمـی بودند و 

همیشه در کارها به همدیگر کمک می‌کردند. 

همـه چیـز بـه خوبـی و خوشـی پیـش می‌رفت تـا اینکـه یک شـب میکروب 

وحشتناک حسادت به نان‌فروشی آمد. 
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ایـن میکـروب اول بـالای اَلمـاری ظرف‌ها ایسـتاد شـد کـه درون آن قوطی‌های 
مسـکه و روغـن زیتـون بود؛ و پـس از چند روز به آن‌ها نزدیک شـد و در گوش 

هر کدام چیزی گفت. 
مسـکه و روغن زیتون پس از شـنیدن سـخنان میکروب حسـادت، با خشـم به 

سوی همدیگر نگاه کردند. 
مسکه به روغن زیتون گفت:

- مـن نـرم و خوش‌مـزه هسـتم؛ امـا تـو در تمـام غذاهایـی کـه مـن بایـد 
باشم، هستی. من نمی‌خواهم از این پس با تو دوست باشم.

روغن زیتون در جواب مسکه با خشم گفت:
- مـن طلای خالص هسـتم؛ اما تـو خودت را بـه زور در بسـیاری از غذاها 
جـا می‌کنـی! چـون تـو نمی‌خواهی مـردم در مـورد فواید من صحبـت کنند. 

من بدون تو خوشحال خواهم بود. 
پس از این گفتگو، آن‌ها به هم پشت کردند و هیچ با همدیگر صحبت نکردند.
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میکروب حسادت، این بار بوره را بر ضد نمک ساخت. 
بوره با عصبانیت به نمک گفت:

- مـن از تـو بـا ارزش‌تر هسـتم و همه‌ی مردم از شـیرینی من 
لذت می‌برند. 

و اما نمک در جواب بوره گفت:
- تـو فقـط مـردم را دندان‌درد می‌سـازی. غذاهایـی که من در 

آن‌ها هستم، برای مردم مفیدتر است.
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پـس از جنگ‌انداختـن بیـن بـوره و نمـک، میکـروب حسـادت می‌خواسـت 
یـک جنگ‌انـدازی دیگـر هـم بکند و بـه همین خاطـر نـزد آرد و بیل چوبی 

رفت و در گوش هر کدام چیزی گفت. 
آرد به بیل چوبی گفت: 

- اگر به خاطر من نمی‌بود، تو در زندگی‌ات هیچ چیزی نمی‌شدی!
بیل چوبی که از این حرف آرد ناراحت شده بود، گفت:

- اگـر مـن تـو را بـا یک مشـت بزنم، تـو همه جا می‌ریـزی! بـاز می‌بینی که 
کی هیچ‌کاره است.

روز بعـد، وقتـی اجمـل و حامـد به نان‌فروشـی آمدند که کارشـان را شـروع 
کننـد، دیدنـد کـه همـه‌ی مواد نان‌فروشـی با خشـم بـه همدیگـر می‌بینند و 

با هم قهر هستند.
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اجمل گفت:
- اینجـا چـه خبـر اسـت؟ مـا بایـد بـا همدیگـر کار کنیـم. مـا همـه یـک گروه 

هستیم! برای امروز بسیار کار داریم که باید با هم انجام دهیم.
حامد هم گفت:

- جنگ‌تان را فراموش کنید و با همدیگر آشتی کنید!
امـا جنـگ خلاص نشـده بـود؛ بـه هـر انـدازه‌ای کـه آنهـا بـا همدیگـر دعـوا 

می‌کردند، میکروب حسادت چاق و چاق‌تر می‌شد.
اجمـل هـم پریشـان بود؛ چـون نمی‌فهمیـد که چرا همـه با هم جنگی هسـتند؛ 
امـا وقتـی میکـروب حسـادت را دیـد کـه بلند بلنـد می‌خنـدد، فهمید کـه چرا 

همه از یکدیگر قهر هستند.
اجمل داد زد:

- این میکروب را باید بیرون کنیم، وگرنه او ما را از بین خواهد برد.
و بـرای گرفتـن میکـروب شـروع کرد بـه دویدن. حامـد، جعبه‌ی پنیر سـفید، 
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خریطـه‌ی آرد، قوطـی روغـن زیتون، بیـل و ظرف‌های آشـپزخانه، همه دنبـال میکروب 
می‌دویدند. 

ناگهـان میکـروب ناپدیـد شـد و همـه فکـر کردنـد کـه میکـروب از نان‌فروشـی 
بیـرون رفتـه اسـت. امـا میکـروب روز بعـد دوبـاره پیـدا شـد؛ چـون روز 

پیش او در یک جعبه‌ی خالی پنهان شده بود.
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میکـروب بـار دیگـر نـزد ظرف شـیرینی رفـت و بین 
شیرینی و نان، جنگ‌اندازی کرد.  

نان به شیرینی گفت:
- چـرا جـای تـو از جـای مـن خوب‌تـر اسـت؟ مـن بایـد در آن قسـمت میـز 

باشم تا مردم مرا ببینند و بخرند.
شیرینی به نان جواب داد:

- گم شو! برو یگان طرفِ دیگر. تو مشتری‌های مرا می‌دزدی!
پـس از ایـن مجادلـه، ظرف‌هـای نان و شـیرینی همدیگـر را هُـل دادند و 

جنـگ شـدیدی بیـن آن‌هـا در گرفت. اجمـل و حامد کوشـش کردند 
که جنگ آن‌ها را خاتمه دهند، اما موفق نشدند.
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هر روز، همه‌ی مواد نان‌فروشی ناراحت بودند و بالای همدیگر داد می‌زدند. 
اجملِ بیچاره دیگر نمی‌توانسـت مثل گذشـته‌ها نان و شیرینی و کیک‌های خوش‌مزه 

آماده کند؛ و میکروب حسادت از این وضعیت بسیار خوشحال بود. 
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اجمـل بـرای نجات‌یافتـن از شـرّ میکـروب حسـادت، 
هیچ راهی به نظرش نمی‌رسید؛ اما یک روز، چاره‌ای به ذهنش آمد. 

او نان‌فروشی را دواپاشی کرد و با خود گفت:
- بـا ایـن دوا، یـا میکـروب از بیـن مـی‌رود، یـا بـرای همیشـه از نان‌فروشـی 

فرار می‌کند.
امـا میکـروب حسـادت نـه از بین رفـت و نه هم فـرار کرد. در عـوض، بوی 

بد دوا باعث شد که مردم از نان‌فروشی فرار کنند.
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یکـی از روزهـا، میکـروب حسـادت از موی جمیلـه خواهر اجمل آویزان شـد و 
طـرف اجمـل پوزخنـد زد. اجمـل بیـل را گرفـت و بـا خشـم بر سـر جمیلـه زد. 
جمیلـه از دسـت بـرادرش بسـیار ناراحت شـد و از تمـام فامیل و دوسـتان خود 

خواست که دیگر به نان‌فروشی اجمل نروند.
زمانـی کـه دوسـتان و همسـایه‌های اجمـل باخبـر شـدند کـه او بـا بیـل بـر سـر 
خواهـرش زده اسـت، از تـرس دیگـر بـه نان‌فروشـی او نرفتند و اجمـلِ بیچاره 

مجبور شد که نان‌فروشی را ببندد.
در نبـود اجمـل، میکـروب حسـادت رییس نان‌فروشـی شـد. او زندگـی را برای 
همـه مشـکل کرده بـود. نمک، بوره، مسـکه، روغن زیتون، بیل چوبـی، آرد، نان 
و  سـختی  بـه  روزهای‌شـان  و  بودنـد  قهـر  همدیگـر  بـا  همـه  شـیرینی  و 

بیکاری می‌گذشت.
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یـک روز صبـح، زمانی که میکروب حسـادت خـواب بود، 
جلـو  از  بی‌اعتنـا  کـه  می‌دیدنـد  را  مـردم  مسـکه  و  زیتـون  روغـن 

نان‌فروشی می‌گذرند.
قوطـی روغـن زیتـون بـه طـرف ظـرف مسـکه دیـد و همکاری‌هـای گذشته‌ی‌شـان 

یـادش آمـد کـه تـا چـه انـدازه بـا همدیگر کمـک می‌کردنـد و چه نـان و شـیرینی‌های 
خوش‌مزه‌ای که با همدیگر نمی‌پختند.

یـک قطـره اشـک از چشـمان قوطـی روغـن زیتـون ریخـت. ظـرف مسـکه بـه طـرف 
قوطی روغن زیتون آمد و او را در آغوش گرفت. 

نمـک، بـوره، بیـل چوبـی و آرد کـه شـاهد ایـن صحنـه بودنـد، فهمیدند کـه باعث 
تمـام ایـن مشـکلات، میکروب حسـادت اسـت. یک‌بـاره همگی یکدیگـر را در 

آغـوش گرفتنـد و بـا هم آشـتی کردنـد. همچنیـن آن‌ها تصمیـم گرفتند 
کـه بـا همدیگـر دوسـت باشـند و بـار دیگـر نان‌فروشـی را 

باز کنند. 
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میکروب حسـادت از صدای خنده‌ و شـادمانی آن‌ها بیدار 
شد و از صمیمیت‌شان با یکدیگر تعجب کرد و با تندی گفت:

- اینجا چه خبر است؟ شما یادتان رفته که دشمن هم هستید؟
اما بوره در جواب میکروب حسادت چنین گفت:

- نـه! تـو اشـتباه گفتی! ما فرامـوش کرده بودیم که دوسـت هم هسـتیم و همدیگر را 
دوسـت داریـم. مسـکه و روغـن زیتـون میکـروب را هـل دادنـد و عاجـل بـه کارشـان 

شروع کردند.
در ایـن هنـگام اتفـاق جالبـی رخ داد؛ میکـروب حسـادت کوچـک و کوچک‌تر شـد. 
هـر انـدازه کـه آن‌ها بـا همدیگر کار می‌کردند و دوسـتی و صمیمیت‌شـان بیشـتر 
می‌شـد، بـه همـان انـدازه میکـروب حسـادت کوچک‌تـر و لاغرتـر می‌شـد، تـا 

حدی که دیگر اصلًا قابل دید نبود. 
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روی  را  دسـت‌هایش  حسـادت  میکـروب  بالأخـره 
و  گریخـت  نان‌فروشـی  از  گریه‌کنـان  و  گذاشـت  گوش‌هایـش 

با خودش گفت:
- صمیمیت و دوستی آن‌ها مرا از بین می‌برد.

صبـح روز بعـد، زمانـی کـه اجمـل از جلـو نان‌فروشـی می‌گذشـت، بـا تعجـب 
دیـد کـه نان‌فروشـی بـاز شـده و نـان، کیک، کُلچـه و شـیرینی همگی خوش 
و خنـدان کنـار هـم نشسـته‌اند. مـردم هـم در صـف منتظـر بودنـد تـا از 

نان‌فروشـی خریـد کننـد. حامد هم آمد تا بـا اجمل دوباره کارشـان را 
شروع کنند.
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بعـد از آن روز، میکـروب حسـادت هرگـز نتوانسـت 
حتـی برای یک سـاعت هـم در آن نان‌فروشـی کوچـک زندگی کند؛ 

چون حالا همه می‌فهمیدند چگونه از میکروب حسادت دور باشند: 

»با دوست‌داشتن یکدیگر و کارکردن با همدیگر به خوبی و خوشی«



ــش  ــت. وی دان ــی اس ــنده‌ی یونان ــزی نویس ــا چت ماری
آموختــه‌ی ادبیــات انگلیســی می‌باشــد. از ایــن نویســنده 
ــای  ــه زبان‌ه ــادی ب ــای زی ــاه و مقاله‌ه ــتان‌های کوت داس

یونانــی و انگلیســی بــه چــاپ رســیده اســت.

ماریا چتزی



ــگار  ــتان، خبرن ــد ۱۳۷۱ در افغانس ــاد، متول ــا ایلی ــه نیم ــم عایش خان
ــا  ــینه‌ی کار ب ــا پیش ــه نیم ــت. عایش ــات اس ــعر و ادبی ــد ش و علاقمن
و  تصویــری  رســانه‌های  و  افغانســتان  در  تصویــری  رســانه‌های 

ــادا را دارد. ــی در کان چاپ
او از چندی به این‌طرف به جمع همکارانِ گهواره پیوسته و کتابی را که 

در دست دارید از ترجمه‌های ایشان است.

عایشه نیما



گهواره منتشر کرده است:

کابل 1398




